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  ) سلام االله عليها(نقش حضرت زينب 

   از منظر خانوادگي و اجتماعي
  1مد حسن رستميمح

  2السادات آقايي زينت
  دهچكي

از منظـر   ) س(اين مقاله تلاشي است در مـورد نقـش تربيتـي حـضرت زينـب                
) س( تربيتي حضرت زينب   بخش نخست كه به نقش     خانوادگي و اجتماعي، در   

 بـا بـرادران و    ) س(كبـري    ه شده است به بررسي مواجهـه زينـب        اختصاص داد 
) ص(و حضرت علـي     ) ص(فرزندان خويش كه تحت تاثير مكتب پيامبر اكرم         

آري او بزرگ شده اين مكتب است       . پردازيم بوده است مي  ) س(و فاطمه زهرا    
هـا ماننـد كـوهي ايـستاده و درس           كه از كودكي در مقابله با آماج بلاهـا و غـم           

اوست كه بر طبق وصيت مادر، وظيفه همراهـي         . آموزد ي را به همگان مي    آزادگ
او حتي درشرايط ضمن عقد ازدواج      . دهد با برادر خويش را به خوبي انجام مي       

گـذارد تـا هميـشه بـا       با عبداالله بن جعفر شرط سفر و همراهي با بـرادر را مـي             
  . برادرش حسين باشد

) س(زينب كبري  تربيتي حضرت  ات نقش ترين نك  خانواده از برجسته   محبت او به  
كـه در   ) ع(ترين شرايط از برادر، برادرزاده و ياران امام حـسين          در سخت . است

  . كند پي پاسداري از دين و امر به معروف قدم برداشته بودند، دفاع مي
در جامعه اختصاص داده شده   ) س( زينب در بخشي كه به نقش تربيتي حضرت      

هاي ايجاد اين نقش از جمله علم، تـشكيل جلـسات       است ابتدا به بررسي زمينه    
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در قبـال   ) س(تفسيري، مرجعيت علمي و فكـري و حـديثي حـضرت زينـب              

جامعه و ايمان و تقوا و انس با قرآن حضرت، كه سرچـشمه تمـامي شـكوه و                   
شود پرداخته، و سـپس      هاي آتشين او مي    منزلت اوست و باعث آفرينش خطابه     

به عنوان يـك الگـوي معنـوي، مـورد بررسـي            نقش تربيتي حضرت در جامعه      
اميد كه اين تلاش كوچك مـورد عنايـت عقيلـه بنـي هاشـم،               . قرارگرفته است 

  .واقع شود) ع(بزرگ بانوي اسلام و ياور حسين 
  

  .الگو، نقش تربيتي، زينب، اجتماع، خانواده :ها هكليد واژ
  

  در خانواده ) س(نقش تربيتي حضرت زينب 
  و پدر ) س(ـ زينب 1

  هـر  ) س( زينـب . اسـت ) س( همراه پدر در مصيبت از دست دادن فاطمـه        ) س( زينب
  افتـاد  مـي بـر خـاك     ) ع(رفتنـد، علـي    ميروز با برادران و خواهر و پدرش بر سر خاك           

   بـه نقـل از تـاريخ المدينـه         35 مهـاجراني، . (كـرد  مينمود و ياد حبيب      ميبا او نجوا      و
  ) 1/107 المنوره،
  ) ع( و سپس تا زمـان صـلح امـام حـسن          ) ع(سال حكومت علي   5در طول   ) س( زينب

  ي سياسـي و اجتمـاعي جامعـه        هـا   زيـست و در مـتن جريـان        ميدر كوفه و دارالخلافه     
آن هنگام كه قامت بـه خـون نشـسته           در هنگام شهادت پدر،   ) 39 شبيري،. (قرار داشت 

  بـود، حـضرت     اندكي كـه بـه خانـه مانـده           ةكردند، در فاصل   ميرا راهي منزل    ) ع( علي
خـواهم   مـي فرزندانم مرا بگذاريد تا با پاي خـود وارد منـزل شـوم، ن    : فرمودند) ع( علي

  تمـام نيـروي خـود را       ) س(در اين وقـت زينـب       . دخترم زينب متوجه اين وضع گردد     
بـه  . كه به نابود شدن نزديك بود جمع كرد و بـر پايـداري و اسـتقامت خـويش افـزود                   

) س( زينـب . آورنـد  ميفت و بديد كه پدر را بر دوش         استقبال پدر محبوب خويش شتا    
. خود را بر روي پدر انداخت تـا او را ببوسـد و بـا اشـك ديـده زخـم پـدر را بـشويد                         

  )46 همانجا،(
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  و مادر ) س( زينب ـ2
روزگـار بعـد از وفـات       ) س(فاطمـه   . شـاهد غـم و انـدوه مـادر نيـز بـود            ) س(زينب  
بـا  ) س(در حالي كه زينب     . از اندوه به سر آورد    را با قلبي گرفته و گرانبار       ) ص(پيغمبر

  .دلسوزي و مهرباني در كنار مادر بيمارش نشسته و هم آغوش ترس و اندوه بود
  در كنـار بـالين او بـه        ) س(در آسـتانه شـهادت، هنگـامي كـه زينـب            ) س(فاطمه زهرا   

   تكيـده   ةهمراه اسماء بنت عميس زانوي غم بغـل گرفتـه بـود و خيـره خيـره بـه چهـر                    
  مـادر بـه او دو امانـت        . كرد، از او خواسـت كـه نزديـك بـستر مـادر آيـد               ميمادر نگاه   

  سـپارم يكـي از      مـي اي كـه بـه تـو         دو بقچـه  ) س( دختـرم زينـب      :فرمود. گرانبها سپرد 
آنها متعلق به دختر ابوذر غفاري و ديگري متعلـق بـه خـود توسـت كـه در آن پيـراهن               

اين پيـراهن را از تـو طلـب         ) ع(هرگاه كه حسين    اما بدان   . باشد مي) ع(برادرت حسين   
. گـردد  مـي براي شهادت مهيا     )ع(كند، وقت وصل و همراهي شما به سر آمده و حسين          

  ) 51 و 50 همانجا،(
 دختـرم زينـب هرگـز از دو بـرادرت جـدا            :وصيتي ديگر نيز فرمود   ) س(حضرت زهرا   

.  به جاي مـن مـادر بـاش        ها  پيوسته با آنان باش و از آنان نگهداري كن و براي آن           . مشو
آن قدر فهيمه و عقيلـه      ) س(آري زينب ) 45 و بابازاده،    58  و بنت الشاطي،   51 همانجا،(

خواهـد   مـي سپارد، فرزندانش حسن و حـسين  و از او   مياست كه مادر دو امانت به او     
  .تا نقش مادري مهربان و دلسوز را براي آنان ايفا كند

  
  و برادران ) س(ـ زينب 3

حوادث نـاگوار،   .  پدر موقعيتي را كه بزرگتر از سن اوست دارا بود          ةدر خان ) س (زينب
او را پخته كرد و آماده اش نمود كه جاي مادر سفر كرده اش را بگيرد و براي حـسن و                     
حسين و ام كلثوم مادر باشد، و مهر مادري را كه به وسيله مداراي با كـودك و از خـود                     

كرد، دارا باشد،  هر چند در تجربه و زيركي به            ميشكار  گذشتگي در برابر تمايلات او آ     
  ) 61 بنت الشاطي،. (مادر نرسيده باشد
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) س(  زينب ،آري. نمود مي بود كه برادران را همراهي    ) س(بعد از پدر و مادر، اين زينب        

. بود و اين مسأله او را سخت در انديشه فرو برد          ) ع(شاهد خيانت معاويه به امام حسن       
شاهد بود كه چگونه فرصت طلبان و دنيا پرستان، رفتاري ناشايست با برادر        ) س(زينب  

  .داشته و چگونه در جنگ به وي خيانت كردند) ع(بزرگ او امام حسن 
بعد از اينكه امام .  التيام يافتها برادر مجروح را پرستاري كرد، تا اينكه زخم) س(زينب 
اق اهل بيت كوفه را بـه سـوي مدينـه           مجبور به صلح با معاويه شدند، به اتف       ) ع(حسن  

آن  .رهسپار مدينه شـد   ) ع(نيز با برادرش امام حسن      ) س(حضرت زينب   . ترك نمودند 
. زندگاني كرد تا اين كه به وداع بـرادر مبـتلا گرديـد   ) ع(حضرت با برادرش امام حسن    
ه زند و چون بر سر برادر رسـيد ديـد ك ـ   ميرا صدا ) س( نيمه شبي ديد كه برادر، زينب   
زينب بـرو و بـرادرم حـسين را زود          « :امام فرمود . پيچد ميامام مانند مار گزيده بر خود       

آمد و  ) ع( زينب پريشان با چشم گريان به بالين برادرش حضرت امام حسين             .»خبر كن 
آمدند ) ع( امام مجتبي ةبه سوي خان) ع(واقعه را به ايشان خبر داد، و همراه امام حسين           

ثر زهر سر ميان تشت گرفته و قطعات جگر مسمومش را به تشت             و ديدند حضرت از ا    
 شـبيري، . ( برادر را تشييع كرد و به غمكده خويش بازگشت         ةجناز) س( زينب. ريزد مي
به امـام   ) س(شم از جمله زينب     ها  چشمان بني ) ع(پس از شهادت امام حسن      ) 49و 48

 مدينه خواست كـه از امـام   بعد از مرگ معاويه، يزيد از فرماندار. دوخته شد) ع(حسين  
براي او بيعت بگيرد، كه در نتيجه آن حضرت با برادران و خـواهران و سـاير    ) ع(حسين

 رجب مدينه را به قصد مكه ترك گفت و سوم شعبان همان سـال پـس     28شم در   ها  بني
از شش روز كه در راه بود در كنار بيت خدا قرار گرفت و به مدت چهار ماه و پنج روز                     

  .به سوي كربلا آغاز گشت) س(تاريخ گذشت و سفر پردرد و رنج زينب از اين 
 ذي الحجه سـال شـصت هجـري از مكـه          8همراه برادرش   ) س(براساس تاريخ، زينب    

حركت كرد و پس از بيست و چهار روز سفر كه هر روزش مصائب و وقايع زيادي بـه                   
 ـ    ميهمراه داشت و خواهر را شديداً محزون         نج شـنبه، دوم مـاه      ساخت، سرانجام روز پ

در همـان روز    . محرم سال شصت و يك هجري به قربانگـاه عـشق در كـربلا رسـيدند               
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نخست كه از سخنان برادر دريافت ايـام شـهادت نزديـك اسـت، آن چنـان غمگـين و                    
واي كاش به دنيا نيامده بودم و چنين روزهايي چـون فـراق و            « :محزون گشت كه گفت   

  )48 بابازاده،. (»مديد ميرا ن) ع(شهادت امام حسين 
) ع( و علي ) ص( پيامبر   ةقرآن را برافراشته و چراغ خاطر      آري، اين زينب است كه پرچم     

باشـد و در برابـر       مـي را روشن نگه داشته است و به وصيت مادر، همراه بـا بـرادرانش               
  .ورزد ميمصائب و مظلوميت آنان شكيبايي 

  
  و همسر ) س( زينب ـ4

لات و فـضائلي كـه داشـت، خواسـتگاران زيـادي از             به دليل كمـا   ) س(حضرت زينب   
بـا موافقـت    ) ع(آمدنـد، ولـي اميرالمـومنين        مـي شم به سـراغ او      ها  جوانان قريش و بني   

كسي را برگزيد كه شايسته تـر از همـه بـود و شـرافت و اصـالت                  ) س(دخترش زينب   
  .خانوادگي داشت

ر و مادرش اسماء بنت     بود كه پدرش جعفر طيا    ) س(جعفر، پسر عموي زينب      او عبداالله 
. رسالت و ولايت بودند     مكتب ةشد مذهبي و تربيت   ي سرشناس ها  عميس، هر دو ازچهره   

 درهم معين كردند    480) س(را مانند صداق حضرت فاطمه      ) س(زينب   صداق حضرت 
  )106 و نقدي، 30شبيري، . (دخترشان را به عبداالله تزويج فرمودند) ع(و اميرالمومنين 

شرط گذاشته بود كه چون به حسين خيلـي         ) س(قد، حضرت زينب    در شرايط ضمن ع   
 بايد هر روز به من اجازه بدهي تا بـرادرم را زيـارت كـنم و همچنـين اگـر                     ،علاقه دارم 

 و  53 بابـازاده، . (حسين به مسافرتي برود، من همراه برادرم بروم و عبـداالله مـانع نـشود              
 ) 95 و نقدي، 32شبيري، 

 شوهر عـالي قـدرش عبـداالله        ةدر خان ) س(ي حضرت كبري     زندگ ةسيره نويسان دربار  
. اند كه كانون زندگي آنان لبريـز از صـفا و صـميميت و معنويـت و فـضايل بـود                     نوشته

 عـون   ، محمـد  ،ي علـي  ها  و عبداالله سه پسر به نام     ) س( ازدواج زينب    ةثمر) 32شبيري،(
  .اكبر و يك دختر به نام ام كلثوم بود
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  و فرزندان ) س(ـ زينب 5
 محمـد و    ، عبـاس  ، عون اكبر  ، فرزندان آن حضرت، علي    ،به روايت ابن سعد در طبقات      
 عـون اكبـر و      ، جعفر ،كلثوم نام داشتند، و طبرسي در اعلام الوري فرزندان آنها را علي            ام
 و 204 ، بـه نقـل از اعـلام الـوري       41  و مهـاجراني،   32 شبيري،. (كلثوم نام برده است    ام

 )6/465طبقات ابن سعد، 

لباسي از نور بر تن عون و محمد كرد، آنهـا را از گـرد و غبـار               ) س(ز عاشورا زينب    رو
  سـپس آن دو را . پاك و تميز نمود، شمشير به دستشان داد و آنها را آماده شـهادت كـرد          

امـام  . آورد و اجازه خواست كـه آنهـا بـه ميـدان برونـد             ) ع(حسين    به حضور برادرش  
را به حق مادرشان    ) ع(برادرش امام حسين    ) س(حضرت زينب   . داد مينخست اجازه ن  

 »يا خال بحق امك فاطمه الزهرا اذنت لنا« :محمد و عون نيز گفتند    . قسم داد ) س(فاطمه  
به بالين آنها شتافت، پيكر پاك آن دو نوجوان را بغل           ) ع(در هنگام شهادت، امام حسين      

تمامي . سوي خيمه آورد   بهشد، آنها را     ميگرفت و درحالي كه پاهايشان به زمين كشيده         
هميشه پيشاپيش بانوان بـود،     ) س( حضرت زينب    .اهل حرم بر جنازه آنها حاضر شدند      

او از خيمه بيرون نيامده بود تا مبادا چـشمش بـه      . شد ميديده ن ) س(ولي اين بار زينب     
  )34شبيري، (. پيكرهاي به خون تپيده پسرانش بيفتد و بيتابي كند و از پاداشش كم شود

اسـت كـه الگـوي مـادران مـا قـرار گرفـت و بـا                 ) س(ين همان مكتب تربيتي زينـب       ا
  . فرزندان خود را در راه پاسداري از دين فدا كردند) س(ي تربيتي زينب ها آموزه

  
  در مسائل اجتماعي ) س(هاي نقش تربيتي حضرت زينب  زمينه

  علم ـ 1
 ـالف  و در مـدت اقامـت   مجلس تعلـيم و تـدريس داشـته   ) س(زينب : جلسات تفسير  

يـك روز در  . كـرد  مـي پدرش در كوفه براي زنان مجلس تفسير و احكام اسلام برگـزار         
شنوم  مي«: نمود، پدرش وارد شد و فرمود      ميصحبت  ) كهيعص(حالي كه پيرامون كلمه     

سـپس  . »بلـي پـدر   «: عرض كـرد  ) س( زينب   »گويي؟ ميرا براي زنان    ) كهيعص(تفسير  
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يي كه  ها   در اين كلمه رمزي است كه از مصيبت        ،ر ديده من  نو« :فرمود) ع(حضرت علي   
 حضرت  »چگونه است آن مصيبت؟   « :عرض كرد . »كند ميشود حكايت    ميبر شما وارد    

  .سخت گريست) س(ماجراي مصيبت او را تعريف كرد و سپس زينب ) ع(علي 
شين و در كوفه است كه بعد از بيان خطبه آت        ) ع(شاهد ديگر، بيان حضرت زين العابدين     

يا عمه اسكتي انت بحمد االله عالمه غيـر معلمـه و فهمـه غيـر                « :فرمود) س( كوبنده زينب 
  )3/57 محلاتي،  و79 الشاطي،  و بنت69  و بابازاده،61  و شبيري،37 جزايري، (.»مفهمه
نيابت ) ع(حسين  به آنجا رسيد كه امام) س( علمي زينب مقام: مرجع علمي و فكريب ـ  

شـيخ صـدوق در     . به او سـپرد   ) ع( لا به دليل بيماري امام زين العابدين      امامت را در كرب   
بـه  ) ع(نيابت خـاص از طـرف امـام حـسين           ) س( حضرت زينب    :فرمايد مياين زمينه   

كردند، تا زمـاني كـه امـام     ميعهده داشت، و مردم در مسائل حرام و حلال به او رجوع     
 و زينـب كبـري فريـادي بـر          56 شـبيري، . (از بيماري خلاص نيافت   ) ع(زين العابدين   

  )30 و 26اعصار، 
بـه  ) بـانوي خردمنـد   (زينب بـدين لغـت      «: نويسد ميدكتر بنت الشاطي در بانوي كربلا       

. شـد  مـي گفتنـد، زينـب فهميـده        مـي طوري معروف شده بود كه وقتي بانوي خردمنـد          
 شـده   كردند و به زادگـان بـانوي خردمنـد شـناخته           ميفرزندان او به چنين لقبي افتخار       

  )67 بنت الشاطي،. (»بودند
 هجري از نور 61 تا 6از سال ) س( حضرت زينب: و مرجعيت حديثي) س( زينبج ـ  

) ع(اش فقط يك سال و نيم بعد از شهادت امام حسين             اهل بيت استفاده نمود و زندگي     
از ) س(محرم راز مادر بود و بيـشترين احاديـث فاطمـه زهـرا              ) س(زينب  . دوام يافت 
  . شان روايت گرديده استطريق اي

  .كند ميمرحوم طبرسي در كتاب اعلام الوري و البيان به اين حقيقت اشاره 
بلايـا  «توانست علوم    ميآن چنان شايسته بود كه      ) س( زينب«: نويسد ميفاضل دربندي   

بدسـت آورد و همچـون سـلمان، ميـثم و رشـيد             ) ع(را از پدرش اميرالمـومنين    » و منايا 
ترين اين اخبـار،     ته و آينده جهان و سرنوشت افراد خبر دهد كه مهم          از گذش ... هجري و 
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 بيـت را از      احوال شـهدا و اسـراي اهـل        ،ايمن است كه اوضاع كربلا      حديث شريف ام  
  )68 و67 بابازاده، (.»پدرش نقل نمود

  
  ايمان ـ 2

. كنـد  مـي  آتشين خود را در مجلس يزيد، ابتدا با حمد و ستايش آغـاز   ةخطب) س(زينب
ري در شرايط سختي كه برادر و عزيزان خود را از دست داده، باز هم از شدت ايمـان                   آ

  .شود مياو كاسته ن
رسـاند و    ميراهي كه انتخاب كرده است،      به   او را    ،و ايمان ) س( شدت استقامت زينب  

شناخت عميق و دانش او را به اسلام راستين كه توحيد زيربناي آن، و حمـد و سـپاس                   
دهـد كـه هـيچ     مـي و نـشان  . سـازد  ميگر  ان مومنان به االله است، جلوه  خداي، تجلي ايم  

تزلزل و فتوري نه تنها در عزم و اراده اين زن آهنين جهان اسلام تـا اينجـا پيـدا نـشده                      
است، بلكه حكايت از آن دارد كه تا پايان راه نيز لحظه اي از مكتب و هدف خود كه با                    

ط و گسترش آن اين همه بلايـا و مـصائب را            آگاهي انتخاب نموده و در راه حفظ و بس        
  .متحمل شده است، غافل نخواهد ماند

گيرد، ولـي مطمـئن و       ميحمد خدا از دلي راضي به قضاي او در هنگام بلايا سرچشمه             
  )و قليل من عبادي الشكور. (آرام و اميدوار به عنايات الهي است

 و گمان خود تصور مياوري    توحيد آن است كه خدا را به وهم        ،است) ع( اين كلام علي  
تجلي كامـل ايمـان، آن بـزرگ        . و عدل آن است كه او را در كارهاي خود متهم نسازي           

بانوي اسلام است كه معتقد به عدل خداست، وگرنه بني اميه را عقيده به عـدل نبـود و                   
  .كردند ميآن را مطابق سياست روز بر محور سلطنت و خودكامگي خود تعبير 

گيـرد و    مـي  در هنگام ديدن جسد مطهر برادرش، آن را زير دست            است كه ) س( زينب
  .»اللهم تقبل منا هذا القربان«: گويد مي

كـه عبيـداالله بـه او       مي  هموست كه در پاسخي دندان شكن و شكورانه و با افتخار، هنگا           
  »ما رايت الا جميلا«: ديدي خداوند با شما چه كرد؟ فرمود: گفت



 ۴١ ----------------------از منظر خانوادگي و اجتماعي) االله عليها سلام(نقش حضرت زينب 

اش، به پايداري از دين، افـشا كـردن چهـره معاويـه،          بندهي كو ها   و اوست كه در خطابه    
خطابه  پردازد و در پايان نيز     ميو مسئوليت در برابر اعمال      ) ص(تذكر هدف پيامبر اكرم     

رساند و مرجع شكايت و تكيه گاه خـويش را           ميرا  با حمد و ستايش خداوند به پايان          
  )170همانجا،. (دهد ميكند و درس يگانه پرستي و توحيد  ميپروردگار معرفي 

سپاس خداي را كه اول ما را به سعادت و آمرزش، و آخر ما را به شهادت و رحمـت                     «
. خواهم كه آنان را اجر جزيل عنايت كند و بر پاداش آنان بيفزايـد              ميرقم زده و از خدا      

ترين مهربانان اسـت و فقـط بـر او توكـل      اي است و او مهربان    ما نيكو خليفه   خود او بر  
  )504 نظري منفرد،(» .كنيم مي
  
  انس با قرآن ـ 3

از ميان كلمات و عبارات آتشين او مـوج         ) س( همنشيني و انس با قرآن حضرت زينب        
برد  ميكند، از آيات ذيل بهره       مياي كه در شهر كوفه ايراد        در خطبه ) س( زينب. زند مي

كنـد و مـردم      مـي يش بينـي     بني اميه را افشا ساخته و آينده آنها را پ          ةو با اين آيات چهر    
، مـورد مـذمت و سـرزنش        اند  كوفه را به خاطر كارهاي زشت و ناپسندي كه انجام داده          

همنـشيني و انـس بـا قـرآن اسـت كـه در        ) س( دهد، آري مذهب تربيتي زينب     ميقرار  
  . لحظات و عبادات او نمود پيدا كرد مي تما
  

  ردم كوفه در ميان م) س( آيات موجود در خطبه حضرت زينبالف ـ 
قـسمتي از    .1الا بئس ما قدمت لكم انفسكم ان سخط االله عليكم و في العذاب انتم خالدون               :خطبه

و . ريزنـد  مـي سوره مباركه مائده و اشاره به كساني است كه طـرح دوسـتي بـا كـافران                  
نيز ) س( حضرت زينب  .گويد چه بد اعمالي است از پيش براي معاد خود فرستادند           مي

 دوستي كه آميخته با گناه و تشويق آنان به اعمال و افكار غلط و مبارزه با                 اشاره به طرح  
                                                 

تري كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط االله علـيهم و فـي العـذاب هـم                       « ـ1
 ) 80مائده، . (»خالدون
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گويد كه نتيجه اين اعمال، خشم و غضب الهي اسـت و در عـذاب                ميحق بود نموده و     

  )427 همانجا،. (او جاودانه خواهند ماند
 به چگونگي   اين آيه اشاره دارد    .1وبوتم بغضب من االله و ضربت عليهم الذله و المسكنه          :خطبه

ناسپاسي بني اسرائيل در برابر نعمتهاي بزرگي كه خداونـد بـه آنهـا روا داشـته اسـت و          
نيـز  ) س(و حضرت زينب ) 1/82 بابايي،. (دهد كه چگونه مردمي لجوج بودند      مينشان  

را لغـزان و    ) اهل بيـت و نعمـت رسـالت       (اين آيه را در برابر مردمي كه نعمت خداوند          
  .ار برد تا كفر و لجاجت آنها در برابر حق را بازگو كندناسپاسي كردند، به ك

حضرت  .2لقد جئتم شيئاً ادا تكاد السماوات يتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال هدا              : خطبه
خاطر اين رفتار ناشايست و زشت   گويد كه نزديك است به     ميآيه   با بيان اين  ) س(زينب  

 هـا  و ناسپاسي آنها و جنگيدن با حـق، آسـمان       و اهل بيت، كفر     ) ع(در برابر امام حسين     
  )3/106 بابايي،. (متلاشي گردند و زمين شكافته شود و كوهها به شدت فرو ريزند

اين آيه هشدار به همه كساني است كـه در مـسير             .3 كلا ان ربك لنا و لهم لبالمرصاد       :خطبه
توانـد از چنگـال      ميي  و اشاره به اين كه گمان نكنيد كس       . دارند مياقوام طغيانگر گام بر     

 قدرت او هستند و هر وقـت اراده كنـد آنهـا را              ةعذاب الهي بگريزد، بلكه همه در قبض      
  .نمايد ميمجازات 

  
  مقابل يزددر ) س(آيات موجود در خطبه حضرت زينب ب ـ 
در اين سوره    .4ثم كان عاقبه الذين اساؤالسوي أن كذبوا بĤيات االله و كانوا بها يستهزءون            : خطبه
 در مكه نازل شده است، خداوند از درون پوسيدگي و گنديدگي دو ابر قدرت عـصر      كه

                                                 
. »و ضربت عليهم الذله و المسكنه و باءوا بغضب من االله          ... دو اذ قلتم يا موسي لن نصبر علي طعام واح         «ـ  1
 ) 61بقره، (
ها از هم متلاشي گردند و زمين شكافته شود و كوهها به شدت               نزديك است به خاطر اين سخن آسمان      «ـ  2

 )90 و 89مريم، . (»فرو ريزند
 ) 4فجر، . (»و ان ربك لبالمرصاد«ـ 3
 مرتكب شدند به جايي رسيد كه آيات خدا را تكـذيب كردنـد و آن   سپس سرانجام كساني كه اعمال بد «ـ  4

 )10 روم،. (»را به سخره گرفتند



 ۴٣ ----------------------از منظر خانوادگي و اجتماعي) االله عليها سلام(نقش حضرت زينب 

با بيان اين آيه، هم از سرنوشت حكومت يزيد         ) س(زينب  . دهد ميرا خبر   ) ص(پيامبر  
ي آينده  ها  و يزيديان و هم از درون پوسيدگي و فساد آنان را براي حاضران و همه نسل               

كنـد و چـون      مـي  آيه، حكم تكفيـر يزيـد را صـادر           سازد، و هم با قرائت اين      ميروشن  
كند و درهـم     مي اين بت ساخته دست امويان را خرد         ،)ع(جدش ابراهيم و پدرش علي      

دارد و كفـر و بـي        ميريزد، اضمحلال حكومتش را اعلام       ميشكند و از اسلام بيرون       مي
  )160 حاج سيد جوادي،. (كند ميايماني او را آشكارا افشا 

 يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيراً لانفسهم انما نملـي لهـم ليـزدادوا اثمـاً و لهـم                     و لا : خطبه
  با بيان اين آيه، كفـر يزيـد را در حـضور همـه بزرگـان عـصر        ) س(زينب   .1عذاب مهين 

  و سفراي كشورهاي خارجي و سرداران و صاحب منصبان و ساير اشراف شـام حاضـر                
سخنان خود نيز به دنبال اثبات صحت نظريه خـويش  ند و در بقيه ك در مجلس اثبات مي 

  )60 همانجا،. (است
بـا  ) س(زينـب    .2و لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون             : خطبه

  پـردازد و آنهـا را شـهيد راه حـق            مـي بيان اين آيه به اثبات حقيقت راه كـشته شـدگان            
  . كند ميمعرفي 
 سوره كهف كـه بـا بـئس شـروع           50در انتخاب قسمتي از آيه       .3مين بدلا  بئس للظال  :خطبه
زند و فتـوا بـه كفـر و ارتـداد او را صـادر                ميشود، كارنامه اعمال يزيد را به سياهي         مي

                                                 
دهيم بـه سودشـان      تصور نكنند اگر به آنان مهلت مي      )  در پيش گرفتند   طغيانو راه   (آنها كه كافر شدند     «ـ  1

اي آماده   ها عذاب خوار كننده   دهيم فقط براي اينكه بر گناهان خود بيفزايند و براي آن            است، به آنان مهلت مي    
 )178عمران،  آل (.»شده است

اند و نـزد پروردگارشـان روزي    آنان زنده! هرگز گمان مبر كساني كه در راه خدا كشته شدند مردگانند         «ـ  2
 )169عمران،  آل (.»شوند داده مي

به ياد آريد زمـاني     : يعني» و هم لكم عدو بئس لظالمين بدلا      ...و اذ قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا      «ـ  3
آنها همگي سجده كردند جـز ابلـيس كـه از جـن بـود و از                 ) براي آدم سجده كنيد   (را كه به فرشتگان گفتيم      

كنيـد    به جاي من اولياي خود انتخاب مي      ) آيا با اين حال او و فرزندانش را       . (فرمان پروردگارش بيرون شد   
 ) 50كهف، ! (ي است براي ستمكاران؟در حالي كه آنها دشمن شما هستند؟ چه جايگاه بد
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شـمارد، جايگـاهش را      مـي كند، او را در روز حساب در محضر خداي قهار محكوم             مي

كند و دليل آن را نيز دستهاي به         ميي  جهنم و نيرو و قدرت ظاهري او را تباه شده معرف          
  ) 170 همانجا،. (نمايد ميي كثيف و خون آشامشان بيان ها خون آلوده آنها و دهان
به عدم اطاعت از اولياء خدا اشاره كرده و يزيد و يزيديان            ) س( در اين آيه زينب كبري    

:  قرآن آمده است   داند كه از امر پروردگار سرپيچي كردند كه همانا در          ميرا پيرو شيطان    
  )   59 ،نساء (.»و اطيعو االله و اطيعو الرسول و اولي الامر منكم«

چـون كفـار    . آيه را ولايت اطاعـت گرفتـه اسـت         در تفسير نمونه نيز مراد از ولايت در       
كنند و خدا را در آنچه بـه         ميكنند اطاعت    مي را در آنچه كه به سويش دعوت         ها  شيطان

  )1/413 بابايي،. (كنند ميخواند اطاعت ن ميسويش 
  .قسمتي از سوره مباركه هود و اعراف .1 الا لعنه االله علي الظالمين:خطبه

 باشد و معلوم است كه ظلـم نـسبت بـه هـر             ميترين مصاديق ظلم و گناه       افترا از روشن  
كسي يك حكم ندارد، هر قدر آن طرف كه مورد ظلم واقع شـده باشـد بزرگتـر باشـد،                    

نسبت بزرگتر خواهد بود، تا آنجا كه به بزرگترين مقام يعني ساحت            ظلم ما نيز به همان      
ترين ظلم خواهـد     شود كه افترا و ظلم به او عظيم        ميعظمت و كبريائي پروردگار منتهي      

  )10/279 طباطبايي،. (بود
قسمتي از آيه سوره مباركه آل عمران اسـت كـه حـضرت              .2 حسبنا االله و نعم الوكيل     :خطبه
ن اين آيه، عدم ترس از لشگر دشمن و پايداري و استقامت اهـل بيـت            با بيا ) س( زينب

                                                 
و من اظلم ممن افتري علي االله كذبا  اولئك يعرضون علي ربهم و يقول الاشهاد هولاء الذين كذبوا علي                    «ـ  1

و نادي اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجـدنا مـا وعـدنا    «) 18هود،  (.»ربهم ألا لعنت االله علي الظالمين  
 )44اعراف،. (»كم حقا قالوا نعم فاذن موذن بينهم ان لعنه االله علي الظالمينهل وجدتم ما وعد ربفربنا حقا 

» الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا و قالوا حسبنا االله و نعم الوكيـل                   «ـ  2
 ـ(بـراي   ) لـشكر دشـمن   (مردم  «: ها كساني بودند كه بعضي از مردم به آنان گفتند          اين: يعني شـما  ) ه بـه  حمل

خدا مـا را كـافي اسـت او بهتـرين           : اما اين سخن برايمانشان افزود و گفتند        »  از آنها بترسيد   .اجتماع كردند 
  )173عمران،  آل (.حامي ماست
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ايم، بلكه بـا     گويد كه ما هرگز از هدف خود سست نشده         ميرا مطرح كرده و با بيان آيه        
هايي كه به ما شده است بر ايمانمان افزوده شده و خداونـد بهتـرين يـاور و                   ظلم مي  تما

  ) 1/350 بابايي،. (حامي ماست
  

  در جامعه )س(ي حضرت زينب نقش تربيت
  ـ مبلغ و پيام رسان 1

ي دشمن تـا افـق در       ها  مانده است، كاروان اسيران در پي اش و صف        ) س( اكنون زينب 
شـود و از     وارد شـهر جنايـت مـي      . پيش راهش و رسالت رساندن پيام برادر بر دوشش        

و از  ي سـرخ شـهادت را پـشت سـر گذاشـته             ها  گردد، در حالي كه آن باغ      ميصحنه بر   
در پايتخـت قـدرت و سـتم وارد شـده     . رسـد  مـي ي سرخ به مشام ها  پيراهنش بوي گل  

جواهري، تداوم انقـلاب عاشـورا بـا رهبـري زينـب            . (آرام، پيروز و سراپا افتخار    . است
  )13، كبري

 هركسي اگر مسئوليت پذيرفتن حـق را انتخـاب          ،خون و پيام  : هر انقلابي دو چهره دارد    
ه مسئوليت شيعه بودن يعني چه و مـسئوليت انـسان آزاده بـودن              داند ك  ميكرده است و    

يعني چه، بايد بداند كه در نبرد هميشه تاريخ، هميشه زمان و همه جاي زمين كـه همـه                   
  خـون  :  محرم و همه روزها عاشورا بايـد انتخـاب كـرد           ها   كربلاست و همه ماه    ها  صحنه

  . نچنـان يـا ايـن چنـين مانـدن را          يا پيام را، با حسين بودن و بـا زينـب بـودن را و يـا آ                 
  ) 14 همانجا،(

) ع(در انقلاب عاشورا با تدبير امام حسين      ) س(ايفاي نقش توسط حضرت زينب كبري       
به منظـور   ) ع(مهمترين اقدام امام حسين     ) ع(به همراه آوردن اهل بيت      . صورت گرفت 

ات رســاندن پيــام و معرفــي فلــسفه قيــام و ســيماي اهــل بيــت و خنثــي نمــودن تبليغــ
  )16 همانجا،. (ناجوانمردانه بني اميه و افشاي ماهيت يزيديان بود

امويـان بـه منظـور تثبيـت        . نماينده تقابل دو چهره جبر و اختيار اسـت        ) س(آري زينب 
ي حكومت خود و جلوگيري از قيـام مـردم مـسلمان، فرقـه جبريـه را تـرويج و                    ها  پايه
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او معتقد به حريـت اراده      . يار است نماينده مذهب اخت  ) س(اما زينب   . كردند ميحمايت  

بـه گفتـه شـهيد مطهـري در كتـاب           ) 192پيشوايي،. (و آزادي انسان در مقام عمل است      
حـساب  ) ع(كار اباعبداالله   . در تبليغ او بروز كرد    ) س( حماسه حسيني مقام شامخ زينب    

دشمن اين سـفر را بـه وجـود         . شده بود، يعني اين سفر را به دست دشمن درست كرد          
. فرسـتاد  مـي كـرد امـا در حقيقـت داشـت مبلـغ             مي و به خيال خودش اسير حمل        آورد

  )1/359 همانجا،(
  
 ـ زينب و الگو سازي  2

 الگو سازي و مدل سـازي و نـشان دادن اسـوه بـه افـراد        ،ي تربيت انسانها  ها  يكي از راه  
ست، الگوهـايي را از جـنس بـشر عرضـه           ها  است و از آنجا كه هدف دين تربيت انسان        

اينـك  ) 67 رضايي اصـفهاني، . (ي ديگر آن را سرمشق خود قرار دهند     ها  كند تا انسان   مي
  : پردازيم مي) س( به برجسته ترين ابعاد الگوسازي شخصيت زينب كبري

او انـساني فـوق   . پيمود ميراه معرفت ) س( زينب كبري: الگوي عرفان و معرفت ـ  الف
 ، معرفــت و شــناختش از خــداالعــاده و داراي عقــل و درايــت بــود تــا جــايي كــه بــا

با زبـاني كـه واحـد       : آن جا كه فرمود   . پدر عرفان را به تعجب واداشت     ) ع(اميرالمومنين
زينـب را در    ) ع( گويم و در جايي ديگر آمـده اسـت كـه اميرالمـومنين             ميگفت اثنين ن  

 پدر جان   :از او پرسيد  ) س( كرد، در اين حال زينب     ميآغوش گرفته بود و او را نوازش        
 . چگونه دوست ندارم كه شما ميـوه دل مـن هـستيد            : ما را دوست داري؟ جواب داد      تو

 اين دوستي و حب خداوند است و مخـصوص اوسـت و شـفقت و                :گفت) س (زينب
در ) ع (رسد كه امام سجاد    ميبه اين درجه از معرفت      ) س (زينب. مهرباني براي ماست  

 دانا و بـدون     ،ا كه تو بدون معلم    و سپاس خداوند ر   « :گويد ميكند و    ميبرابر او خضوع    
 :گويـد  مـي در وداع آخر خطاب به خواهر عـارفش         ) ع (و نيز امام حسين   . »استاد فهيمي 

 و  92  و بابـازاده،   83 شـبيري، . (»خواهرم زينب، مرا در نمازهاي شـب فرامـوش نكـن          «
  )3/62  و محلاتي،35  و نقدي،36 مهاجراني،
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از خيمه خارج گـشت     ) س (ق شهيد شد، زينب   در ميدان عش  ) ع (هنگامي كه ابا عبداالله   
 برادر قرار گرفـت و در حـالي كـه    ةو در ميدان قتلگاه آمد و سپس در كنار بدن پاره پار    

هزاران دشمن بي رحم او را احاطه كرده بودند، با خون گلوي برادر پيشاني خـويش را                 
د كـرد و    رنگين كرد و سپس دستهاي مباركش را زير جسد آن حضرت برد و او را بلن ـ               

   و 45/54  و مجلـسي، 287  و مهـاجراني،  93 بابـازاده،  (.اللهم تقبل منا هذا القربان     :گفـت 
  ) 307 ابن طاووس،

و آن اينكـه بـر   : خداوند زهد را در دو كلمه بيـان فرمـود  : آلايشي ب ـ الگوي زهد و بي 
تأثر پس كسي كه بر گذشته اش م      . امور گذشته متأثر نشويد و بر آينده خوشحال نگرديد        

 ثروتمنـد و  ، هـر چنـد انـساني مـتمكن    ،نگردد و اسير هواي آينده دنيا نشود زاهد است 
  )90 شبيري،. (مرفه باشد
) س(  زينب نمود، حضرت  زهد را تحصيل   كرد و حقيقت   كه اقتداء به معصومين    آري كسي 

 دو پـسرش در راه    ) 196 جزايري،. ( و اموال دنيا كرد    ها  او بود كه ترك جميع زينت     . بود
. كرد، ولي به آن خانه تعلق نداشت مياگر چه در خانه عبداالله زندگي  . خدا قرباني شدند  

او هر چند رفاه زندگي و ثروتي كلان در اختيار داشت و شوهرش عبداالله بن جعفـر از                  
 هـزاران   ،توانست هزاران دينار و درهـم      ميثروتمندان كم نظير عرب بود كه در يك قلم          

ي دنيا چـشم پوشـيد و       ها  و نيازمندان ببخشد، ولي از همه زيبايي      گاو و گوسفند به فقرا      
راه كـربلا در پـيش      ) ع (براي رضاي الهي و ياري نهضت مقدص ابـا عبـداالله الحـسينع            

  ) 71 شبيري،. (گرفت و در اين راه همچون كوهي استوار پابرجا بود
) س (از كـودكي حجـاب و عفـت را از زهـرا    ) س (زينـب : ج ـ الگوي حجاب و عفت 

  . آموخته بود
. سكونت داشـتم ) ع(من مدت زيادي در همسايگي اميرالمومنين «: گويد مييحيي مازني   

  .»در طول اين مدت نه قامت زينب را ديدم و نه صداي او را شنيدم
كشد و بايد چهره ظالم را       ميو اما در عاشورا اين پيام رسان، وظيفه رسالت را به دوش             

او در مجلـس يزيـد حاضـر        . مايان شود و افشاگري نمايد    پس بايد در جمع ن    . افشا كند 
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اي كـسي كـه جـدمان       ! اي يزيـد  : فرمايـد  ميگشايد و    ميشود، آن گاه لب به سخن        مي

اسيرش كرده سپس آزاد، آيا از عدالت است كـه زنـان و كنيـزان خـود را پـشت پـرده                       
 شاني؟را به صورت اسير به اين سـو و آن سـو بك ـ            ) ص (بنشاني و دختران رسول خدا    

داني و با نوادگان     ميحجاب آنان را بدري و روي آنان را بگشايي؟ تو خود را خليفه ما               
  )78 همانجا،(كني؟  مياو اين گونه رفتار 

او پـس از عاشـورا   . الگوي ايثار و بخشش است) س (زينب: د ـ الگوي ايثار و بخشش 
 غـذايش را بـه      خوابيـد و سـهم     مـي سرپرستي اسيران را به عهده گرفت و خود گرسنه          

  ) 80  و بابازاده،62 همانجا،. (داد ميكودكان گرسنه 
ي زينـب  هـا  شـاهد ايـن مـدعا خطابـه     :هـ ـ الگوي آزادگي و استقامت در برابـر ظـالم   

  شـوند، حـضرت بـا       مـي است، هنگـامي كـه اسـرا وارد شـام و كـاخ يزيـد                ) س(كبري
كه بـر    مي  از ظلم و ست   . شكند ميي كوبنده خود، قدرت پوشالين يزيد را درهم         ها  خطابه

گويـد   يي كه يزيد به مردم گفته است سخن مي        ها  خاندان اهل بيت رفته است و از دروغ       
ايـستد و    مـي گفتنـد،    مـي و در مقابل يزيدي كه مردم با ترس بسيار بـه او اميرالمـومنين               

 اظننت يا يزيد حيث اخذت علينا اقطار الارض و آفاق السماء فاصبحنا نـساق             «: فرمايد مي
كنـي اينكـه    مـي تو خيـال  :  يعني،»كما ساق الاساري ان بنا علي االله هوانا و بك عليه كرانا   

  اي و مـا در مـشت نوكرهـاي          اي و تمام اقطار زمين را بر ما گرفته         امروز ما را اسير كرده    
تو هستيم، يك نعمت و موهبتي از طرف خداوند بر توست؟ به خـدا قـسم تـو الآن در                    

و حقير و بسيار پست هستي، و من براي تو يـك ذره شخـصيت               نظر من بسيار كوچك     
  .قائل نيستم

يا يزيد كدكيدك و اسع سعيك ناصب جهدك        « :فرمايد مييش اين طور    ها  و در آخر جمله   
اي كـه    گـويم هـر حقـه      ميبه تو   ! اي يزيد :  يعني ،»فواالله لا تمحوا ذكرنا و لا تميت وحينا       

نجـام بـده، امـا يقـين داشـته بـاش كـه اگـر                تـواني ا   مـي خواهي بزن و هر كاري كه        مي
شـود تـو     مـي آنكه محو   . خواهي نام ما را در دنيا محو كني، نام ما محو شدني نيست             مي

  ) 1/125 حماسه حسيني،  و مطهري،77 و ابن طاووس، 45/132 مجلسي،. (هستي
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گيرد و   ميجهت هر چه بيشتر كوبيدن يزيد اوج        ) س (در اين قسمت، كلام زينب كبري     
اينكـه  «: زنـد  مـي  مقام قدرت در انتخاب كلمات و سخنوري با شكوهي الهـي فريـاد                با

روزگار مرا با خانداني در اوج شرف و كمال مجبور به مخاطبه و سخن با چـون تـوئي                   
پست و رذل از دامان مادري آنچنان و دودماني ذليل و غير مرد، و قاتل پاكـان و از بـين    

. »است، براي مـن بزرگتـرين مـصيبت و رنـج اسـت            برنده نيكي و نيكان مجبور ساخته       
  )168 حاج سيدجوادي،(

معمـولاً هـر وقـت    : درآگـاهي از اوضـاع جامعـه   ) س (و ـ هوشمندي حـضرت زينـب   
شوند؛ يعني همه چيـز را       ميخواهند خود را توجيه كنند جبر گرا         ميي جبار   ها  حكومت

كه كار خدا بوده است و اگـر        كنند   ميكنند و در برابر هر كاري  تلقين          ميبه خدا مستند    
دقيقـاً  . گذاشت كه ايـن طـور بـشود        ميشد و خدا خودش ن     ميمصلحت خدايي نبود، ن   

آنـان بـا    . ي فكري و عقيدتي حكومت بني اميه منطق جبرگرايـي بـود           ها  يكي از پشتوانه  
. ترويج جبرگرايي كوشش داشتند هرگونه اعتراض احتمالي مردم را در نطفه خفه كننـد             

  )192 پيشوايي،(
مـردم را در    ) ع (در مقابل سخنراني عبيداالله بن زياد كـه پـس از شـهادت امـام حـسين                

اي مذهبي به خـود   مسجد بزرگ كوفه جمع كرد تا قضيه را به اطلاع آنها برساند و قيافه          
الحمد االله الذي اظهر الحق و نصر اميرالمومنين و اشياعه و قتـل الكـذاب               « :گرفت و گفت  

  )69 ووس،ابن طا(» من الكذاب
كه از شگرد دشمن آگاه بودند، اين پايگاه فكري بني اميه را            ) س( متقابلاً حضرت زينب  

هدف قرار داده با سخنان متين و مستدل خود به شدت آن را كوبيدند و يزيد و يزيديان                  
  .را مسئول اعمال و جنايتشان معرفي كردند

در )  تفكـر قدريـه و جبريـه       نماينـده دو  (با يزيـد    ) س (ي برخورد زينب  ها  يكي از جلوه  
ستايش  «:كرد و گفت   آن هنگام كه عبيداالله روبه حضرت     . كاخ يزيد است   هنگام ورود به  

گفتيد دروغي  ميخداي را كه شما خانواده را رسوا ساخت و كشت و نشان داد كه آنچه  
  .»بيش نيست
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اشـت و از    ستايش خدا را كه ما را به واسطه پيامبر خود گرامي د           : پاسخ داد ) س (زينب

گويـد و بـدكار مـا        ميشود و جز بدكار دروغ ن      ميجز فاسق رسوا ن   . پليدي پاك گردانيد  
  . يعني تو و دار و دسته ات هستي و ستايش مخصوص خداوند است. نيستم، ديگرانند
   ديدي خدا با خاندانت چه كرد؟ :عبيداالله گفت

مقدر ساخته بـود كـشته      آنان كساني بودند كه خدا      !  جز زيبايي نديدم   :گفت) س( زينب
و به زودي خداونـد تـو   . شوند و آنها نيز اطاعت كردند و به سوي آرامگاه خود شتافتند    

كند و آنان از تو به درگاه خدا شكايت و دادخـواهي خواهنـد               ميو آنان را با هم روبرو       
مادرت بـه عزايـت بنـشيند، اي        . اينك بنگر كه آن روز چه كسي پيروز خواهد شد         . كرد

  )195 پيشوايي، (. رجانهپسر م
خواست وانمود كند هركس به حسب ظاهر در جبهه نظامي شكست بخورد،             ميزياد   ابن

دانست پسر زياد از چه ديدگاهي       ميكه به خوبي    ) س (اما زينب كبري  . رسوا شده است  
گويد، پايگاه فكري او را درهم كوبيد و با اين سخنانش اعلام كرد معيار شرف   ميسخن  

  .به حقيقت جويي و حقيقت طلبي است، نه قدرت ظاهريو فضيلت 
رسوا كسي اسـت    . شود مياعلام كرد كسي كه در راه خدا شهيد شد رسوا ن          ) س (زينب

  ) 197 همانجا،. (كه ظلم و ستم كند و از حق منحرف شود
) س( در طول قرون و اعصار به الگويي چون حضرت زينـب كبـري           ها  آري ذهن انسان  

 هوشمندي دربرابر مسائل ، حجاب، آزادگي،صبر  فات و اعمال او مثل    نموده و ازص   توجه
  ) 71رضايي اصفهاني،. ( پاسداري از دين و محبت خانواده سرمشق گرفته است،جامعه

. امر به معروف و نهي از منكـر اسـت  ) ع (فلسفه انقلاب امام حسين :ز ـ امر به معروف 
 به موجب قانون امر بـه معـروف و          )ع(شد حسين بن علي      ميحتي اگر از امام دعوتي ن     

  )55 فلسفه انقلاب عاشورا، جواهري،. (كرد مينهي از منكر نهضت 
 در شام و كوفه، به تمامي مردان و زنان آموخت كه با ظلـم               ها  با ايراد خطابه  ) س (زينب

حضرت در هنگام رويارويي با مردم كوفه آن خطبه كوبنده را ايـراد             . و جور مبارزه كنند   
و . از خواب غفلت بيدار شـدند     )س (ردم كوفه در اثر اين امر به معروف زينب        كرد كه م  

مردم در آن روز . شهيد شده است) ع(آن هنگام بود كه كوفيان متوجه شدند امام حسين   
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اين مطالـب نـشان   . گذاردند مييشان را در دهان ها كردند و دست ميحيران بودند، گريه   
درمردم كوفه  ) ع(سجاد   و امام ) س (زينب حضرتبيت خصوصاً    دهد كه تبليغات اهل    مي

كاملاً مؤثر افتاد و سپس همين تبليغات در شام تكرار شد و مردم آنجـا را تـا حـدودي                    
  . متحول ساخت و همين تحولات روحي بود كه بعداً قيام مختار و توابين را شكل داد

انه امر به معروف و     در مقابل يزيد و كلماتي كه در آن به كار برد، نش           ) س (خطابه زينب 
  .نهي از منكر بود
و قد هتكت ستورهن و ابديت وجوههن و تحدو بهن الاعداء من            « :گويد ميحضرت به او    

را ناديـده انگاشـتي و      ) اهـل بيـت   (در حالي كه حريم حرمت آنان        : يعني ،»...بلد الا بلد  
اندنـد و   احترام محجوب آنان نداشتي، دشمنان آنان را به سرعت از شهري به شـهري ر              

باديه نشينان و كوه نشينان براي ديدن منظـره اسـارت آنـان گـردن بركـشيدند و دور و                    
  .نزديك و پست و شريف به تماشاي آنان برخاستند

از اين سخنان، افشا كـردن و رسـوا سـاختن يزيـد و نـشان دادن          ) س (همه قصد زينب  
 اسـراي كـربلا بـه آن        اعمال ضد اسلامي او و رفتار زشت و دشمنانه او و تابعانش عليه            

  .مردمي بود كه در محضر يزيد گردآمده بودند
يزيد را در هتك حرمت نبوت محكـوم  ) ليس لهن من رجالهن  (و در جايي ديگر با بيان       

  )162 جوادي، حاج سيد. (كرد
  
  هاي اخلاقي ناپسند  مذمت ويژگيـ 3

و دسـتگاه را    ي اخلاقي ناپـسند مـردم       ها  ي كوبنده خود ويژگي   ها  در خطابه ) س (زينب
  .مورد مذمت قرار داد

يا اهل الختل و الغدر «: دفرماي ميخطاب به مردم كوفه ) س (حضرت زينب: ـ نفاقالف  
  .بهرگان از غيرت و حميت بي اي جماعت نيرنگ و افسون و:  يعني،»و الخزل

 شـما چـه داريـد جـز لاف و دشـمني و دروغ؟ و بـسان كنيـزان                    :گويـد  مـي و در ادامه    
  )428 نظري منفرد،. (اپلوسي و سخن چيني كردنخدمتكار، چ
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آنـان  . نوشـتند و حيلـه كردنـد      ) ع(ي دروغ بـه امـام حـسين         ها  برخي از اهل كوفه نامه    

خواستند بدين وسيله امام را به دام يزيد بكشند تا از او بيعت بگيرند يـا او را شـهيد                     مي
  )132 ي اصفهاني،رضاي. (كنند و بدين وسيله خود را در نزد يزيد خوب جلوه دهند

اتبكون اخي؟ اجل والله فـانكم احريـاء بالبكـاء فبكـوا كثيـرا و      «: ـ مذمت پيمان شكنيب  
آيا شماييد كـه     : يعني ،»اضحكوا قليلا فقد بليتم بعارها و منيتم بشنارها و لن ترحضوها ابدا           

نيـد؟  ك مـي براي برادرم گريـه     . يتان را شكستيد  ها  سوگندهايتان را ناديده گرفتيد و پيمان     
  .بگرييد كه شايسته گريستنيد و اندك بخنديد كه ننگ گريبان گير شماست

 ،»فرثتم؟ و اي احد نكثـتم و اي كريمـه لـه ابرضـتم؟             ) ص(اتدرون ويلكم اي كبد لمحمد      «
شكافتيد و چه پيماني گسستيد ) ص (خدا دانيد كه چه جگري از رسول      ميآيا شما    :يعني

  )428 نظري منفرد،. ( از پرده بيرون كشيديدو چه سان پرده گياني از حرم او را
 ـ عدم اطلاع از اوضاع سياسي و نظامي زمان، عامل غفلـت و فريـب   :  غفلت يا اغفالج 

گاهي تبليغات دشمن تا آن اندازه قوي است كه بعضي از افراد را             . شود ميخوردن مردم   
بينند تا آنجا كـه      يمبه طوري كه حقايق را وارونه       . دهد ميكند و فريب     ميبه كلي غافل    

  .روند ميبا قصد قربت و نزديكي به خدا به جنگ اولياء الهي و امامان معصوم 
اين حادثه تلخ يك درس اجتماعي براي ما است كه مواظب تبليغات سوء دشمن باشيم               

چرا كه جدايي از ولايـت، انـسان را بـه دام تبليغـات              . و از امامت و ولايت جدا نشويم      
رضـايي  . (بينـد  ميكند به طوري كه حقايق را وارونه  مي او را مسموم اندازد و ميدشمن  

  ) 135 اصفهاني،
  . آموزد كه همراه با ولايت باشيم و آگاهانه زندگي كنيم ميبه ما ) س(زينب 

  
  نتايج مقاله  

  نمونه بانوي فرهيخته، دانـشمند، شـجاع       . نمونه بارز يك الگوي نمونه است     ) س (زينب
كه در طول دوران زندگي اش بـا ظلـم و سـتم در راه هـدف مقـدس                   و با ايماني است     

اوست . زند ميبيدادگري است كه مردم غافل را نهيب  ) س (زينب. كند ميخويش پيكار   
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  كه جان و مال و فرزندان خويش را در راه پاسداري از ديـن و امـام و مـولاي خـويش                      
  .كند ميفدا 

  ن و تقـواي او از ميـان مـصائب و           قـدرت ايمـا   . از اين حماسه است   ) س (تجلي زينب 
ي كوبنده و فريادهاي بت شكنانه اش گوش بـشريت را كـر             ها  خطابه. بلايا نمايان است  

  .كرده است
او پيــام . اســت) س (اوج توحيــد و سپاســگزاري زينــب) مــا رايــت الاجمــيلاً(فريــاد 

 ـ ) س (زينب. كشد ميرسالت رساندن پيام شهيدان را بر دوش        . آوركربلاست ي الگوي ب
الگـويي اسـت بـراي      ) س (زينـب . گردند مييي كه به دنبال الگو      ها  بديل است براي آن   

ايـن  ) س (مذهب تربيتي زينـب   . زنان و مردان تاريخ، براي مادران و همسران و جوانان         
بياموزيد كـه زيـر بـار       . بياموزيد كه به هم عشق بورزيد     ! اي جوانان ! است كه اي آدميان   

و فرزندان خود از حق پيروي كنيد، بيـدار باشـيد و آگـاه، و               ظلم نرويد و با جان و مال        
آزاده باشـيد و آزاد منـشانه زنـدگي كنيـد و از             .  ذلت را نپذيريد   ،حتي در شرايط سخت   

است كـه هـزاران انـسان را        ) س(اين مكتب تربيتي زينب     . امامت و ولايت پيروي كنيد    
حقيقتي ) س(زينب  . رده است ك تأثير قرار داده و الگويي نمونه براي بشريت عرضه         تحت

  .شود مييابد و نوري است كه خاموش ن مياست كه پايان ن
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